
نگاه آخر

هفته پیش بود که محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی از تولید سالانه ۲۰ فیلم 
فاخر که در برنامه هفتم توسعه پیش‏بینی شده، خبر داد. او با اشاره به اینکه یکی از 
اهداف برنامه پنج‏ساله هفتم توسعه، ارتقا و تعالی فرهنگ عمومی و رسانه در سطح 
جامعه است، گفته بود: »این برنامه که از مصوبات مجلس شورای اسلامی است 
در راستای تأمین سرانه‏های فرهنگی مورد نیاز جامعه تعریف شده است که یکی 
از فصول آن مربوط به تولید آثار فاخر و ارزشمند در حوزه‏های مهمی چون تحکیم 
ســبک زندگی اســامی – ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالت‏طلبی و 
خدمتگزاری، تقویت همبستگی و اعتمادبه‏نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه 
مقاومت کار و تلاش در جامعه خواهد بود. براســاس این برنامه، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری دستگاه‏های ذی‌ربط تا پایان برنامه پنج‏ساله 
هفتم توسعه، ۷۳۰۰ ساعت پویانمایی تولید کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
نیز، موظف شده است اقدامات قانونی لازم را برای حمایت گمرکی و ارائه تسهیلات 
جهت ورود تجهیزات و فناوری‏های سخت و نرم مربوطِ صنعت پویانمایی به عمل 
آورد.« چند هفته قبل‏تر هم محمد خزاعی از راه‏اندازی »گروه سینمایی فرهنگ« 
خبــر داد و هــدف از راه‏اندازی آن را حمایت جامــع و قاعده‏مند اکران فیلم‏های 
فرهنگی در سراسر کشور دانست و گفته بود: »ایجاد گروه سینمایی فرهنگ، پاسخ 
به ضرورتی چندین‏ساله در حوزه اکران فیلم‏هاست که خلأ آن کاملًا احساس شده 
و پیش‏بینی می‏شود با راه‏اندازی این گروه سینمایی بتوان رضایت خانواده سینما 

و مخاطبان این‏گونه آثار را در اقصی‏نقاط کشور جلب کرد.« 

برنامه توسعه یا دکان تازه �
حال پرســش این اســت که چه شــده که ناگهان انواع طرح‌هــا و برنامه‏های تازه 
در ایــن روزهای پایانی دولت ســیزدهم تصویب می‏شــود. انتخابــات زودهنگام 
ریاست‏جمهوری موجب شد که انگار برخی مدیران سینمایی به هول و ولا بیفتند 
و تا قبل از آمدن دولت جدید، طرح و مصوبه‏های خود را به تصویب رسانند تا پیش 
از اینکه میز خود را تحویل دهند، پیشاپیش منافع خود را تامین کرده باشند. البته 
این رویکرد و روند فقط در حوزه مدیریت ســینمایی نیســت، بلکــه در حوزه‏های 
گوناگون می‏توان رد چنین اقداماتی را پیدا کرد. به نظر می‏رسد برخی از طرح‌ها 
و سیاســت‏های مصوب‏شده بیش از آنکه جهت رفع نیاز یا حل مشکل و معضلی 
در حوزه مدیریتی خود باشــد، یک نوع زمینه‏ســازی برای تداوم فعالیت و تامین 
منافع خود بعد از پایان دولت سیزدهم باشد. این‌سمت و قبل از پایان دولت جاری، 
طرح‏های پرسود و منفعت تصویب می‏کنند تا آن‌سمت و بعد از آمدن دولت جدید، 
کار و پروژه‏ای سودآور برای روزهایی پساقدرت خود داشته باشند. درواقع بسیاری از 
طرح و برنامه‏ها نه برای حل مشکل که جهت اشتغال‏زایی است. شغل‏های تازه برای 
دوران تازه‏ای که دیگر پشت میز مدیریت نیستند. خود این اقدامات و شتاب‏زدگی 
در طرح پروژه‏های تازه، نشــان از نگرانی آنها از رأی نیاوردن نامزدهای موافق خود 
داشت. به نظر می‏رسد رئیس سازمان سینمایی در دولت رئیسی، حالا که به اجبار 
به پایان دوران مدیریت خود نزدیک شــده اســت، می‏خواهد همچون حجت‏الله 
ایوبی، رئیس ســازمان سینمایی دولت روحانی که گروه سینمایی هنر و تجربه را 
تأســیس کرده بود، گروه ســینمایی تازه‏ای را به‌نام خود ثبت کند و به‏عنوان رزومه 
کاری  و البته به‌مثابه یک فرصت شــغلی جدید برای بعد از دوران مدیریتش، از آن 
بهره ببرد. چه بسیار نهادها و مراکز دولتی در سینما و سیاست که نه یک سازوکار 
اداری برای مدیریت و توسعه که تمهیدی برای اهداف شخصی یا گروهی و جناحی 
بوده که حاصلش چیزی جز هزینه و ریخت‏وپاش‏های اضافی نبوده اســت. حال 
پرســش از رئیس سازمان سینمایی این اســت که اگر قرار است به طرح و ایده‏ای 
نو بپردازیم، چرا به تکرار ایده‏ای اجرایی‏شــده دست می‏زنیم و چرخ را از نو اختراع 
می‏کنیم؟ مسئله اما فراتر از این رخداد در مدیریت سازمان سینمایی کنونی است 
و تکثیر نهادهای گوناگون و موازی سینمایی به‏ویژه در دهه 90 ازجمله پدیده‏هایی 
اســت که در ســطح کلان ساختار ســینمای دولتی مطرح بوده و حتی گاهی به 
تخاصم منافع و درگیری‏های درون‏بخشی بین این مراکز و نهادهای سینمایی هم 
رخ داده است. در اسلاهی ادعتریخاد لباق وتجهی از اهملیفیامنیسیی اب تیامح 
املی اهنداهی فرهنگــی اخرج از هعومجم اسزامن امنیسیــی دننام وحزه رنهی، 

اسزامن  دقمس،  دافع  و  الاقنب  امنیسی  انمجن  اوج،  رهناسای  رنهی  اسزامن 
دصاوامیس و رهشداری رهتان دیلوت و هضرع دشه‏ادن. ضمــن اینکــه نهادهای ذیل 
ســازمان سینمایی مثل بنیاد سینمایی فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی و انجمن سینمای جوان هم از قبل وجود داشتند که در کنار هم مجموعه 
کثیری از مراکز و نهادهای ســینمایی را شــکل داده که هرکدام بخشی از بودجه 
سالانه سینما را بین خود تقسیم کرده و به اهداف خود اختصاص می‏دهند؛ بدون 
اینکه هم‏افزایی داشــته باشند یا بتوانند نقش پیش‏برنده‏ای در پیشرفت و توسعه 
سینمای ایران ایفا کنند. درواقع این نهادهای متعدد سینمایی بیش از آنکه گره‏ای 
از ســینمای ایران باز کرده و معضلی را حل کنند، خود به یک معضل تبدیل شده 
و در بســیاری از مواقع به موانع بازدارنده در راه تولید، اکران فیلم‏ها و فیلمســازان 
ایرانی شــدند. این نهادهای متکثر و موازی درواقع به بوروکراتیک کردن ســاختار 
مدیریتی سینمای ایران دامن زده و فرآیند تولید و نمایش فیلم‏ها را با پیچیدگی و 
دست‏اندازهای بیشتری مواجه کردند. وقتی گفتمان و پارادایم غالب در مدیریت 
سینمایی یک کشور دولتی باشد، ســینما در درون ساختاری بوروکراتیک گرفتار 
شــده و از پتانســیل و انرژی لازم برای تولید محصولات هنری و ســینمایی تهی 
شده و درگیر حاشیه‏ها و جدال‏های سازمانی-اداری می‏شوند. سویه‏های پررنگ 
رویکردهای ایدئولوژیک هم مزید بر علت شــده و همچون زنجیری به پای سینما 
بسته می‏شوند و درنهایت حرکت آن در مسیر تولید و آفرینش هنری را کُند یا مسدود 
می‏کند. وقتی از ســایه سنگین سیاست بر سینمای ایران حرف می‏زنیم، یکی از 
مصادیق آن همین فربه‌بودن ساختار سینمای دولتی، مراکز و نهادهای زیر‏مجموعه 
و وابسته به آن است که یا هر کدام ساز خود را می‏زنند و انسجام لازم برای حمایت 
از تولید را دچار خدشه می‏کنند یا موازی‏کاری کرده و هزینه و بودجه‏های تولید و 
توزیع و اکران را به هدر می‏دهند. تعدد واحدها و نهادهای نظارتی بر فرآیند تولیدات 
ســینمایی ازجمله مهمترین آســیب‏های جدی در مدیریت سینمای ایران است 
که به‌جای کوچک شــدن، مدام شــاخه می‏زند و قلمرو سینمای دولتی را بزرگ‏تر 
می‏کند. این وضعیت را با شــاخص تعدد جشــنواره‏های ســینمایی در ایران هم 
می‏توان توضیح داد. به این معنا که هرکدام از این نهادهای فرهنگی و ســینمایی 
برای خود جشنواره‏ای ویژه طراحی کرده و یک ترافیک جشنواره‏ای خلق کرده‏اند 
و حاصلش نه‏تنها دستاورد و ارزش‏افزوده‏ای برای سینمای ایران ندارد، بلکه حتی 
تبلیغ ارزش‏های خود در پروپاگاندای جشنواره‏هاســت. ونشجاره امنیس تقیقح 
اب تیریدم اسزامن منیسایــی، ونشجاره ملیف اقموتم اب تیریدم اینبد فرهنگــی 
روایت فتح وابســته به ســپاه، جشنواره فیلم شــهر با مدیریت سازمان فرهنگی و 
هنری شهرداری، جشنواره فیلم عمار با مدیریت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی 
و نمونه‏های دیگر که در کنار جشنواره فیلم فجر، مجموعه وسیعی از جشنواره‏‏های 
سینمایی دولتی را تشکیل می‏دهند و نمادی از گستردگی و موازی‏کاری نهادهای 
سینمایی در ایران است. سینمای ‏ایران در شرایط کنونی مصداق این ضرب‏المثل 
شده که »ناهاروشام هیچی، آفتابه و لگن هفت دست«. درحالی‏که سینمای ایران 
در دولتی‏تریــن و ایدئولوژیک‏ترین دوران خود قرار دارد و به باور برخی در آســتانه 
ورشکستگی است، راه‏اندازی مراکز و نهادهای سینمایی تازه‏‏تأسیس تا تولید ۲۰ 
فیلم چیزی جز ریخت‌وپاش‏های بیهوده یا تامین منافع شخصی و گروهی نیست. 

یک نوع خوداشتغالی پیش از سر کار آمدن دولت جدید و تغییرات آن. 

ترس گاندوسازان از پزشکیان �
از ســوی دیگر نگرانــی‌ای درمیان ســینماگران تندرو دیده می‌شــود. یک روز 
قبل از پیروزی دکتر مســعود پزشکیان در انتخابات ریاست‏جمهوری، مجتبی 
امینی، تهیه‏کننده سریال »گاندو« نوشــت: »اگر ‎پزشکیان رأی بیاورد احتمالًا 
با چند فصل جدید از ســریال ‎گاندو در خدمت ملت شریف ایران خواهیم بود و 
حرف‏های ناگفته جدیدی خواهیم زد... درباره فساد و نفوذ در جریان اصلاحات 
حرف‏های نزده زیاد است...« این نشان می‏دهد که جریان سینمایی مربوط به 
جبهه انقلاب که طی ۳ ســال اخیر هم توانست بر مسند پست‏های سینمایی 
بنشــیند، هم تفکراتش را بسط و سلطه دهد، نگران شده که با آمدن پزشکیان 
دیگر نتواند جولان دهند. مجتبی امینی پیش از این به ســمت‏های مدیریتی 
بالاتری می‏اندیشید و شایعه اینکه ممکن است به‌جای خزاعی بر صندلی ریاست 
سازمان سینمایی بنشیند، بالا گرفته بود. حالا با تحولات رخ‌داده به نظر می‏رسد 
همه آن جاه‏طلبی‏های بلندپروازانه نقش برآب شــد و حالا احتمالًا نقشــه‏های 
تازه‏ای برای تاختن به دولت جدید در حال طراحی‌شدن باشد؛ از گاندوهای تازه 

تا قلاده‏های طلا.
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رضا صائمی 

نگاه پژوهشگر

پیش از هر چیز

هرچند هم‌اکنون در آستانه سوگ حسینی هستیم و بر شادکامی ما غمی خیمه 
زده است؛ امید که کشتی‌نشین‌های آن سفینه باشیم و با این امید یادآور می‌شوم:
سلام بر حسین، سلام بر اسماعیل او، سلام بر علی‌اکبر و گل‌سرسبد قربانی‌های 
حماسه‌اش علی‌اصغر، سلام به آن ماه همیشه تابان در آسمان حماسه‌ای ماندگار 
و جاودان. سلام به یارانی وفادار و راست‌قامت و راستانی که گورستانی خاموش – 
به وسعتِ جهان اسلام در سلطه‌ی آل‌ابوسفیان – را آتش‌فشان کردند! و سلام به 

زینب و زیبِ خاکساری و سجده دو پیام‌رسانِ »صدای سخن عشق«
حــرف اول و حــرف آخر را در این دفتر، در حال و روزی نوشــتم که: افق آینده را 
چندان روشن نمی‌دیدم و از اینکه جمهوری اسلامی قهر کوری را در انتخاباتی 
سرنوشت‌ساز تجربه می‌کند، در اوج تلخ‌کامی قلم در دستم می‌لرزید و به دشواری 
کلمه‌ها – از آن – می‌تراوید. هم‌اکنون اما در اوج شادکامی چشم به آینده‌ای روشن 
دوختــه‌ام و با تبریکِ یکی از پیروزی‌های بــزرگ – در تاریخ انتخابات در این بوم – 
خدای یگانه را سپاســگزارم و به مــردم ایران، مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور 

برگزیده‌ی مردم این پیروزی را تبریک می‌گویم.
بر آن بودم که بخش‌هایی از حرف اول و آخر را – در این دفتر – حذف کنم. چه بهتر 
اما که برای ثبت در تاریخ کلمه‌ای را خط نزنم و به عزیزی که مردم به او چشم امید 
دوخته‌اند بگویم اگر با هنر عشق ورزیدن به مردم به خدا توکل کند و درراه وفاق – با 
بهره از اقتدار رهبر نظام – به رأی‌زنی با ارباب اندیشه و اصحاب خردورزی بنشیند، 
با گشودن باب گفت‌وگو می‌توان به هیاهو دورباش زد و به فضل الهی امیدوار بود؛ 

تا معجزه‌ی گفت‌وگو از کار فروبسته‌ی ما گره بگشاید. انشاءالله.
برگرفته از مقدمه فصلنامه اخیر »یاد«

تاریخ

پیمان سعدآباد
پیمان سعدآباد یا عهدنامه عدم 
تعــرض، پیمانی اســت کــه در 
تاریخ ۱۷ تیرماه سال ۱۳۱۶، در 
کاخ سعدآباد تهران، میان چهار 
کشور ایران، عراق، افغانستان و 
ترکیه به امضا رسید. دولت‏های 
امضاکننــده این پیمان، متعهد 

شدند که از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند و مرزهای مشترک 
را محترم بشمارند. همچنین این کشورها متعهد شدند از هرگونه تجاوز نسبت 
به خطوط مرزی یکدیگر خودداری کرده و از تشکیل جمعیت‏ها و گروه‏هایی 
که هدف آن‏ها اختلال در صلح در میان کشورهای هم‏جوار و هم‏‏پیمان است، 
جلوگیری کنند. پیمان سعدآباد هم از لحاظ مادی و هم از نظر سیاسی به زیان 
دولت ایران و به‌نفع کشورهای ترکیه، افغانســتان و عراق بود‏، زیرا قسمتی از 
ارتفاعات آرارات که دارای موقعیت سوق‏الجیشــی مهمی بود‏ به ترکیه واگذار 
شــد. در تعیین خط مرزی ایران و عراق نیز رضا‏شاه منابع نفتی غرب ایران و 
نصف شــط‏العرب را که طبق اصول و مقررات بین‏المللی خط تالوگ است به 
عراق واگذار کرد تا از بابت عبور کشتی‏های نفتکش از آبادان، ایران مبالغی به 

دولت عراق تحت‏الحمایه انگلیس بپردازد.

 چهره

پیامی خطاب به پزشکیان
پرویز پرستویی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پس از پیروزی مسعود پزشکیان 
در چهاردهمین انتخابات ریاست‏جمهوری، در صفحه اینستاگرامش نامه‏ای با 
لحن »آژانس شیشه‏ای« خطاب به رئیس‏جمهور منتخب منتشر کرد. در بخشی 
از این نامه آمده است: »آقای دکتر پزشکیان خبر رئیس‏جمهور شدن‏تان به گوش 
زنده‏یاد فاطمه‏ات )همسر پزشکیان( رسید و این پیام فاطمه است به شما.« بازیگر 
»آژانس شیشه‏ای« در این متن با اشاره به صحبت‏های »هم‏وطن بختیاری« که 
پدر کهنسالش را در روستای بردلا بخش عقیلی شهرستان گتوند استان خوزستان 
بر دوش کشید تا به محل اخذ رأی برود، از زبان همسر مسعود پزشکیان خطاب به 
او نوشت: »مسعودجان، این حرف‏ها و این رفتار بی‏نظیر ملت سرافراز ایران، باری 
بسیار سنگین بر دوش شماست. خدا نیاورد روزی را که این ملت ناامید از همه‏جا 
را که بعد از خدا به شما امید بستند ناامیدشان کنی...« پرستویی در 
ادامه این نامه نوشت: »تنها خواسته این ملت همان عمل به قول 
شرف شماست. خدا خواست عزیز دل‏ها شوی. قدر این عزت 
را بدان و برای همیشــه در سمت ملت بمان.« این هنرمند در 
بخش دیگری از این نامه به قولی که مسعود پزشکیان 
برای وضعیت سیستان و بلوچستان داد، اشاره کرد و 

درخواست کرد که این موضوع را از یاد نبرد. 

نان و اميد
پيام‏های انتخابات

 ســرانجام پاســى از شــب جمعه نتايــج انتخابات 
درز كرد. تمــام آن روز كشــور در التهاب نتايج اين 
انتخابات بود. آيا پزشيكان كه متفاوت می‏انديشد 
انتخاب خواهد شد يا جليلى كه وضعيت حاضر را 
مطلوب می‏داند؟ اما نتايج انتخابات معانى خاصى 
را به ذهن متبادر میك‏ند و پيام‏های خاصى دارد كه 
اهميت آن‏ها خيلى كمتر از رئيس‏جمهور منتخب 
نيســت؛ اول آنك‏ه قشــر خاكســتری كه ريشه در 
شــهرهای بزرگ و طبقه متوسط داشته، نگاهی به 
خارج از كشــور دارد و از آن تاثير بســيار می‏گيرد و 
همان‏طــور كه عهد كرده بود در انتخابات شــركت 
نكــرد؛ حتی دور دوم هــم افزايش آرای اين قشــر 
چندان نبود. مسئله مهم اين قشر، ايده‏آل و آرزوست 
حتــی اگر خــود او هم دچار مشــكلات اقتصادی 
نباشد كه در اكثر موارد هم هست، آنچه او را می‏آزارد 
و نااميد میك‏ند، تفاوت روزافزون بين شرايط فعلی 
و شرايط ايده‏آل و امكان‏پذيری است كه او در ذهن 
دارد. او فرودگاه كشور را با فرودگاه دوبی و استانبول 
مقايسه میك‏ند. به‏واسطه پس‏زمينه‏ای كه از ده‏ها 
ســال پيش باقی مانده او خود را به هيچ‏وجه كمتر 
از شــهروندان ساير كشورها نمی‏بيند و هر قاعده و 
رفتــار خلاف عقل هم از همين زاويه اســت كه او را 
می‏آزارد. اگرچه حاضر است بيشترين تلاش را برای 
اصلاح كشــور خود به عمــل آورد اما وقتی چنين 
امكانی پيدا نمیك‏ند دچار يأس، نااميدی، اجتناب 
و فرار می‏‏شود. در انتخابات تنها تغيير كلی شرايط 
به‏سمتی كه دوست دارد را می‏بيند و درنتيجه وقتی 
برآورده شدنش را مقدور نمی‏بيند، اجتناب میك‏ند 
و رأی نمی‏دهد و… اين قشر بر عهد خود در دور دوم 

هم باقی ماند و رأی نداد.
دوم، روســتاييان و بخش‏هايی از اقشــار فرودست 
در شــهرهای كوچک اين‏بار با اقبال بی‏نظير خود 
به كانديدای تغيير، بيشــترين ياری را به انتخاب او 
رساندند. اين تحول بسيار بزرگی است. اين اقشار با 
منطق ساده‏تری كه حاصل سرسختی و بي‏رحمی 
روزگار اســت بــرای رهايی يا حداقــل جلوگيری از 
تشديد فشاری كه بر پوست، گوشت و استخوان‏شان 
احســاس میك‏ردند به صنــدوق رأی روی آوردند تا 
پزشــيكان كانديدای تغيير را به جليلی كانديدای 
سكون ترجيح دهند. تفاوت جليلی با پزشيكان در 
نانی كه فرو می‏برند و هوایی كه تنفس میك‏نند هم 
برای ايشان مثل پيراهن تن‏شــان ملموس بود. در 
دنيای فريب و وعده‏های دروغين آينده اين‏بار اين‏ها 
منطق صحيح‏تر نان  و معده خالی را پذيرفتند. ولو 
برای يك‏روز و يک‏ســاعت هرچه از روستای رنج دور 
می‏شــوی به همان نســبت اين منطق سست‏تر و 
فاصله جليلی با پزشيكان محوتر می‏شود. به‏راحتی 
از راه دور خواستار مبارزاتی می‏شوند كه بايد همين 

فرودستان تحمل كنند. 
سوم و مهم‏تر از همه اينك‏ه، اين انتخابات حاكی از 
قطع ارتباط بين دستجات پوپوليستی و آرمان‏گرايانه 
بــا فرودســتان شــهری بــود؛ از لویی بناپــارت تا 
احمدی‏نژاد اين‏گونه عوام‏فريبان آتش تهيه خود را از 
ميان محروم‏ترين اقشار و با اميد برآوردن آرزوهايشان 
انتخاب میك‏ردند. روستا محله خاستگاه افرادی بود 
كه می‏باليدند تا جذب دستجات اين‏چنينی شوند. 
انتخابات اخير نشــان داد اين طبقات در كشور ما 
حالا ديگر آنقدر رشــد كرده‏اند كه از وسايل قانونی 
مثل انتخابات اســتفاده میك‏نند و به كســانی كه 

شعار تغيير می‏دهند، می‏پيوندند. 
دســتجات پوپوليســتی وقتی جايگاهی در ميان 
توده‏ها نداشته باشند به‏خصوص بعد از يک يا چند 
حكومت پوپوليستی تنها به اهرم دولتی می‏انديشند 
و وقتی از به دست آوردن آن نااميد شوند، فراموش 
خواهند شــد ولي اگر به قدرت دولتی دســت پيدا 
كنند، به ســختی می‏توان ايشــان را از سكانی كه 
به دســت گرفته‏اند جدا كرد. منتزع شــدن جريان 
پايــداری از طبقــات اجتماعــی، پيــام مهــم اين 

انتخابات است.
همــه اين‏ها دشــواری‏هایی ا‏ســت كه بر ســر راه 
رئيس‏جمهور آينده، پرزيدنت پزشيكان قرار گرفته 
اســت، اگرچه هوشمندانه انرژی انتخاباتی خود را 
صرف توده‏های مدرن شهری نكرد اما بايد بكوشد 
مهم‏ترين مايحتاج اين طبقه يعنی رويــا و آرزو را به 
ايشــان بازگرداند. جامعه بدون رويــا، جامعه مرده 
است. در مورد گروه فرودستانی كه بيشترين رأی را 
به او دادند و به‏رغم جفای طبقه متوســط که باعث 
موفقيت او شدند، پزشيكان بايد بيشترين تلاش را 
به عمل آورد. كشور هم از نان و هم از رويا تهی شده 

است؛ تهيه هردو به‏غايت دشوار است. 
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